
عضو فراکسیون امید:

مقایسه نظام اسلامی با رژیم طاغوت ناجوانمردی است
تصمیم دولت برای افزایش 200 درصدی قیمت بنزین و نحوه اجرای 

آن، اعم از شیوه فراهم آوردن زمینه قانونی اجرای طرح، زمان اجرا، 

خودداری از اطلاع رسانی، اقناع سازی و شفافیت و... اعتراضات 

اجتماعی را به نقطه جوش رساند؛ اعتراضاتی که در نارضایتی های 

اجتماعی انباشته در لایه های مختلف جامعه و سوءعملکرد ها در 

حوزه های مختلف نیز ریشه داشت و به واسطه شوک ناشی از بنزین 

به شدید ترین شکل ممکن بروز یافت. 

بروز نارضایتی ها اما خیلی زود زمینه را برای بهره برداری نیروهای 

معارض و پیاده نظام ســـاماندهی شـــده در بیرون از مرز ها فراهم 

آورد و کار به جایی رســـید که اعتراضات به سرعت جای خود را به 

اغتشاش داد. اتفاقی که در شهر های مختلف کشور کار را حتی 

به درگیری های مسلحانه با نیروی انتظامی و حمله به کلانتری ها 

و پایگاه بسیج، تخریب اموال عمومی و به آتش کشیدن بانک ها 

و پمپ بنزین ها و... کشـــاند و به ریخته شـــدن خون های زیادی 

منجر شد. 

در چنین شرایطی شورای امنیت کشور به ریاست رحمانی فضلی 

تصمیم گرفت برای مهار بحران پدیدآمده به قطع اینترنت متوسل 

شود و خطوط ارتباطی عناصر میدانی و رسانه ای اغتشاش را مسدود 

ســـازد؛ اقدامی که به رغم وارد بودن پاره ای نقدها و ملاحظات تا 

حد زیادی توانست موثر واقع شود و به آرام سازی فضا در روزهای 

بعد کمک کند. 

این اما پایان ماجرا نبود. اگرچه سناریوی اجتماعی سازی اغتشاش 

در حدفاصل کمتر از یک هفته با حضور مردم در برائت از آشوبگران 

به کلی با بن بســـت مواجه شـــد، اما در ادامه فرمان عملیات به 

سمت وســـوی دیگری چرخید و این بار پروژه کشته سازی و مانور 

بر جان باختگان در درگیری ها در دســـتورکار قرا گرفت. به بیان 

دقیق تر، با شکســـت اجتماعی سازی اغتشاشات، پلن B به اجرا 

درآمد و این بار تلاش شد نظام در جایگاه قاتل نشسته و به آمریت و 

 BBC عاملیت در همه کشت وکشتارها متهم شود؛ سناریو یی که با

و ایران اینترنشـــنال کلید خورد، در ادامه با محوریت نامه 77نفره 

اصلاح طلبان رادیـــکال ادامه یافت و پس از آن نیز بر زبان رئیس 

دولت اصلاحات و در پیام های جداگانه محصوران نمود پیدا کرد. 

رئیس دولت اصلاحات در اظهاراتی ضمن ابراز تاسف از جان باختن 

عده ای از هموطنان، نظام را به ســـکوب و خشونت در مواجهه با 

معترضان متهم کرد؛ مهدی کروبی در پیامی برخورد با اغتشاشگران 

را »سرکوب زن و مرد بی دفاع این سرزمین« خواند، پروانه سلحشوری 

مدعی شـــد اعتراض مردم با گلوله و بازداشت پاسخ داده شده و 

میرحسین موسوی هم در بیانیه ای رسما نظام اسلامی را معادل 

رژیم طاغوت گرفته و نحوه برخورد با معترضان را شبیه کشتار میدان 

ژاله در شهریور ۵7 دانست. 

همه اینها البته در حالی بود که مســـئولان دولتی و انتظامی در 

روزهای گذشـــته بارها بر این نکته تصریح کرده بودند که عمده 

کشته شـــده ها با شلیک از پشت به قتل رسیده اند. از سوی دیگر 

احتمالا هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد در شرایطی که اغتشاشگران 

به کلانتری و پایگاه بسیج حمله ور شده و قصد تصرف سلاح های 

موجود در این اماکن را داشتند صرفا تماشاگر باشند و محض جلب 

رضایت خاطر BBC و ایران اینترنشنال، خاتمی، موسوی و... قید 

تامین امنیت عمومی جامعه را بزنند و راه را برای بیشتر مسلح شدن 

اغتشاش گران باز بگذارند. 

گذشته از اینها به نظر می رسد محصوران در تلاشند با نشان دادن 

فعالیت هایی رادیکال، ضمن احیای موقعیت اجتماعی رو به افول 

خود و جلوگیری از فراموش شدن شان لابه لای دغدغه های معیشتی 

و اقتصادی، در جایگاه آلترناتیو حاکمیت بنشینند و برای روزهای 

مبادا برنامه بچینند. 

احمد مازنی، عضو فراکسیون امید با اشاره به اغتشاشات اخیر و 

تلاش برخی برای ارائه این صورت بندی که عمده کشته شـــدگان 

از مردم عادی بوده و دست نظام به خون مردم بی گناه آلوده شده 

است، به »فرهیختگان« گفت: »نخست باید این مساله را روشن کرد 

که نظام با مسئولان نظام متفاوت است و کلیت حاکمیت، مردم، 

تمامیت ارضی، قانون اساسی و مجموعه هایی را که در این چارچوب 

عمل می کنند، شامل می شود.« 

وی افزود: »افراد در این سیســـتم در ســـطوح مختلف می آیند و 

می روند، بنابراین اگر جایی اشکالی دیده می شود و اتهامی وارد 

می آید، این اتهام ناظر به مســـئول یا مســـئولانی است که خطا 

کرده اند. لذا فقط بدخواهان ملتند که اشـــکالات را به کل نظام 

نسبت می دهند.« 

این نماینـــده مجلس حوادث اخیر را پدیده ای چندوجهی تلقی 

کرد که نمی توان تنها یک بعد آن را دید و ادامه داد: »اغتشـــاش 

و تخریب اموال عمومی مشـــخصا مربوط بـــه بدخواهان ایران و 

جمهوری اســـلامی اســـت و نمی توان در این میان نقش ایالات 

متحده، صهیونیست ها و همچنین عناصر منحرفی را که زمانی 

در داخل بودند و بعد به دشمن پیوستند و در جایگاه اپوزیسیون 

نشستند، نادیده گرفت.« 

مازنی خاطرنشان کرد: »با این حال پیامبر اکرم)ص( تعبیری دارند با 

این مضمون که از فقر بر شما بیمناک نیستم بلکه از سوءتدبیر بیش 

از همه بر شما نگرانم. لذا ما باید برای سوءتدبیرها به اندازه سهمی 

که در زمینه سازی برای این اعتراضات داشت، پاسخگو باشیم. ما 

به جای توجه به فایده شفافیت، هزینه پنهان کاری را پرداخت کردیم، 

در حالی که اگر با مردم اقناعی برخورد می شد و نمایندگان مردم 

در جریان مساله بودند و این اقدام در یک فرآیند تدریجی عملیاتی 

می شد در آن صورت صف ها مشخص بود و معترضان با کسانی که 

از اعتراض بحق مردم سوءاستفاده می کنند، قابل تمیز دادن بود.« 

ایـــن عضو فراکســـیون امید با بیان آنکه قـــوه مجریه بهتر از این 

می توانســـت عمل کند، تصریح کرد: »دولت باید پاسخگوی این 

ســـوءعملکرد باشد و ما نیز استیضاح ها و سوال ها را از این منظر 

مطرح کردیم والا غرض شخصی با کسی نداریم.« 

مازنی با اشاره به لزوم دلجویی از آسیب دیدگان تاکید کرد: »مسئولان 

باید به مردم اعتماد کرده و با آنها به گفت وگو بنشینند تا مشکلات 

با تفاهم عمومی حل شوند.« 

وی با اشاره به بیانیه دیروز میرحسین موسوی و طرح این ادعا در آن 

که نحوه برخورد با مردم همانند چیزی بود که سال ۵7 در میدان ژاله 

اتفاق افتاد، افزود: »ممکن است جایی لغزش صورت گرفته باشد 

ولی مقایسه نظام دموکراتیک، مردمی و انقلابی ایران که ریشه در 

خون شهدا دارد با رژیم شاه که تا بن دندان مجهز به تجهیزاتی بود 

که دشمنان ملت ایران در اختیار آن قرار داده بودند و اصلا امکان 

اصلاح در آنجا وجود نداشت و مردم هم دقیقا به همین دلیل علیه 

آن انقلاب کردند، جوانمردانه نیست.« 

وی درخصوص توئیت پروانه سلحشوری، دیگر عضو فراکسیون امید 

مبنی بر اینکه مردم با گلوله جواب اعتراض خود را گرفتند نیز گفت: 

»با شناختی که از ایشان دارم بعید می دانم این نظر ایشان باشد.«
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@ f a r h i k h t e g a n d a i l yسیاست
لاریجانی گفت برای انتخابات اسفند برنامه ای ندارد، قصد او احیای سیاسی برای ۱۴۰۰ است یا...؟

وع انتخابات ۱۴۰۰ شر
یکی از ســـوال های مهم انتخابات اسفندماه 98 پاسخ داده 

شـــد، علی لاریجانی دیروز اعلام کـــرد در انتخابات مجلس 

کاندیدا نمی شود. او که روز گذشته را در قم سپری می کرد، 

در جمـــع خبرنگاران درخصوص حضور در انتخابات مجلس 

گفت: »به رغم حضور سه دوره ای در مجلس به عنوان نماینده 

مردم قم، برنامه ای برای شرکت در انتخابات دوره آینده مجلس 

شـــورای اسلامی ندارم. تقریبا سه دوره وکیل مردم شریف قم 

بوده ام که برای من افتخار بود، مردم قم حق بسیار زیادی بر 

گردن ایرانی ها دارند زیرا پیشـــرو در تشیع و انقلاب بودند اما 

به صورت کلی برنامه ای برای آینده و حضور در مجلس ندارم.«

این اظهارنظر البته در حالی اســـت که چندی پیش خبری از 

قول او در رســـانه ها منتشر شد مبنی بر اینکه تاکنون هرچه 

داشـــته برای کشور به کار گرفته است و بعد از این بنایی برای 

حضور در انتخابات ندارد. آن موضع غیررســـمی اما حالا در 

جمع خبرنگاران گفته شـــده و ظاهرا قطعیت یافته است و به 

این صورت انتخابات آینده و مجلس یازدهم را باید تحت تاثیر 

چنین تصمیمی تصور کرد. البته باید این نکته را هم همیشه 

در ذهن داشت که در سیاست هیچ چیز قطعی و صددرصدی 

نیست و هر چیزی ممکن است تحت شرایطی به وقوع بپیوندد!

الـــف پیش از هر نکته ای باید بـــه پیش زمینه های احتمالی 

تصمیم علی لاریجانی برای خداحافظی با مجلس اشاره کرد 

و دید چرا او با ســـابقه سه دوره ریاست، حالا چنین تصمیمی 

گرفته است. 

 اولین دلیل را بایـــد در کاهش محبوبیت علی لاریجانی در 

قم دید. او در انتخابات گذشـــته برای کسب رتبه اول مغلوب 

کاندیدای اصولگرایان یعنی احمد امیرآبادی شـــد و نهایتا با 

حمایت اصلاح طلبان در قم به عنوان دومین نماینده این شهر 

راهی پارلمان شـــد. اتفاقی که البته برای او اصلا خوشایند 

نبود، چراکه بیشتر از فضای سیاسی قم ممکن بود این اتفاق 

برای او در صحن مجلس حاشیه ســـاز شود که البته به لطف 

تکثر ســـنگین در مجلس دهم، او توانست این مرحله را نیز با 

موفقیت پشت سر بگذارد و با قدرت قابل توجهش در بازیگری 

میان جریانات سیاسی، دوباره به ریاست مجلس برسد. این 

تکثر بالا حتی آنقدر برای لاریجانی امتیاز به حساب می آمد 

که در مقابل اصلاح طلبانی که در انتخابات از او حمایت کرده 

بودند و حتی نیروهای متصل به وی را در لیســـت تهران قرار 

دادند، بایستد و با شکست محمدرضا عارف او را برای چهارسال 

گوشه نشین بهارستان کند. 

دومین مساله، چسبندگی قابل توجه علی لاریجانی به حسن 

روحانی و دولت اوســـت، همان اتفاقی که نماد تام و تمام و 

تاریخی اش، تصویب پرسرعت برجام در مجلس بود. واقعه ای 

20 دقیقه ای که یک سوی آن دولت قرار داشت و سوی دیگر 

علیرضا زاکانی، رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام و تیمش 

که با ده ها ســـاعت کار روی توافق، ملاحظات اساسی روی 

آن داشـــتند به همراه منتقدانی که برجـــام را دارای نواقص 

جدی می دانســـتند و مخالف تاییـــد این گونه آن در پارلمان 

بودند. خلاصه ماجرا اینکه ماحصل همراهی ســـطح بالای 

علی لاریحانی با حســـن روحانی طی 6 سال گذشته، نه تنها 

برای رئیس کنونی مجلس امتیاز مثبتی به حســـاب نیامده، 

که امروز به دلیل شکست دولت روحانی در انجام وعده های 

انتخابی و افول قابل توجه وی در افکارعمومی، تمامی کسانی 

که به عنوان حامی دولت در این ســـال ها شناخته می شدند 

نیز جایگاه پیشـــین خود را از دســـت داده و از چشم جامعه 

افتاده اند. ناگفته نماند همین همراهی و چسبندگی با دولت 

هم بود که رای علی لاریجانی را در قم ریخت و نگذاشت وی 

رای اول این شهر شود. 

 حالا دو ریســـک مهم جلوی علی لاریجانـــی قرار دارد، اول 

اینکـــه آیا او امکان پیروزی در انتخابات را دارد یا خیر؟ و دوم 

اینکه اساســـا حتی اگر پیروز شود می تواند دوباره در جایگاه 

ریاســـت مجلس قرار بگیرد؟ این دو ســـوال بســـیار مهم که 

احتمال هیچ کدام شـــان برای لاریجانی قابل توجه نیســـت 

شـــاید اصلی ترین دلایل او برای عدم شـــرکت در انتخابات 

مجلس باشـــد، چراکه شکست در هر سطحی آینده سیاسی 

او را با چالشی جدی مواجه خواهد کرد. 

سومین نکته جدایی او از اصولگرایان است. چه اینکه علت این 

اتفاق همراهی و اتفاق نظر وی با دولت و حتی اصلاح طلبان در 

بزنگاه هایی مانند انتخابات مجلس دهم بوده باشد یا مسائل 

دیگر، واقعیت کنونی این اســـت که لاریجانی امروز نه تنها با 

پایداری ها که اظهرمن الشمس است که با بخش بزرگ تری 

از اصولگرایان زاویـــه جدی دارد و طبیعتا از همراهی آنها در 

مناســـبات و میادین رقابت سیاسی برخوردار نیست. همین 

شـــورای اقدام ائتلاف اصولگرایان که چندی قبل، پیش قدم 

شـــدند و لیســـت انتخاباتی خود را در قم در غیاب نام علی 

لاریجانی با احمد امیرآبادی، مجتبی ذوالنور و علیرضا زاکانی 

بستند مهم ترین نشانه این ماجراست و نشان می دهد لاریجانی 

نمی تواند روی بدنه رای این جریان در قم که کم هم نیست، 

حســـاب کند. از طرفی اصلاح طلبان در قم نه بدنه دارند و نه 

بعد از جدایی نعمتی و جلالی از فراکسیون امید مجلس نهم، 

علاقه ای برای حمایت لاریجانی. آنها البته با مواضع اخیر خود 

این پیام را به علی لایجانی داده بودند که نمی خواهند از وی 

حتی درصورت نامزدی از تهران حمایت کنند. 

ب وضعیت مجلس آینده چگونه خواهد شد؟

علی لاریجانی در مجلس گذشـــته در قامت یک بازیگر میان 

جریانات سیاسی حاضر شد و توانست رای اصولگرایان را از سر 

الزام و جلوگیری از پیروزی یک اصلاح طلب و رای مستقلین 

را با تشکیل فراکسیون مستقلین در حمایت از خود و دولت، 

برای رسیدن به کرسی ریاست بگیرد. در مسائل مختلف دیگر 

هم او به همین منوال جلو رفت و هرچند نمی توانست در نقاط 

مهم مانند همین ماجرای افزایش نرخ بنزین، فاصله نزدیک 

خود را با دولت زیاد نشان دهد. از این رو به نظر می رسد که با 

نبود او و چهره های مشـــابه وی مانند ناطق نوری و در سطوح 

پایین تر باهنر و امثالهم، امکان شکل گیری جریانی خاکستری 

یا همان مستقلین و تشکیل سه فراکسیون هم عرض منتفی 

خواهد شد. از طرف دیگر وضعیت دولت هم به احتمال فراوان 

در همراهی مجلس به چالش کشیده می شود. 

ج آینده سیاســـی علی لاریجانی ســـومین و آخرین موضوع 

اســـت. کنار نشستن برای یک اســـتخوان خردکرده میدان 

سیاست حتما بسیار دشوار خواهد بود، چنانکه حتی برخی 

هست و نیست شان در دوری از قدرت تعریف می شود. علی 

لاریجانی سال هاست که کاندیدای بالقوه ای برای انتخابات 

ریاست جمهوری به حساب می آید و در یکی، دو سال اخیر هم 

تحلیل های زیادی درباره امکان حضور وی در انتخابات مطرح 

شده است. از این رو به نظر می رسد این عدم کاندیداتوری در 

انتخابات مجلس نشانه ای برای افزایش امکان حضور وی در 

انتخابات 1400 باشد. 

در ایـــن مورد البته لاریجانی به خوبی می داند کارنامه اش در 

دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، دامنگیر او در هرگونه 

رقابت سیاســـی برای گرفتن رای از مردم خواهد بود. رئیس 

مجلس می داند شرط پیروزی در انتخابات آتی جدایی هرچه 

بیشتر از دولت حاضر و سیاست های شکست خورده آن است 

و طبیعتا یکی از راه های فاصله گذاری، عدم کاندیداتوری در 

مجلس اســـت تا از این مسیر او بتواند قید و بندهای عرفی و 

حقوقی ریاســـت یک قوه را از خود بزداید و به بازسازی چهره 

خود در افکارعمومی بپردازد. 

دست آخر اما گوشه چشـــم او به امکانات سیاسی ذاتی اش 

در سیاســـت داخلی و اتفاقات سیاســـت خارجی اســـت. 

کارگزارانی هـــا از اصلاح طلبان همچنان با لاریجانی هم دل 

هســـتند و در روزهای تند شـــدن اتحاد ملت و دیگر احزاب 

اصلاح طلـــب، احتمالا آنها مجدد در میان جناح به اصطلاح 

چپ، دست بالاتر را خواهند داشت. از طرفی با امکان انشقاق 

میان اصولگرایان، بعید نیست جامعه روحانیت و جبهه پیروان 

در حمایت از او برخیزند و برخی دیگر از احزاب را نیز بتوانند 

با خود همراه کنند. سیاســـت خارجی اما ممکن است فضا را 

بیشتر برای او فراهم کند. در صورت شکست ترامپ در انتخابات 

اکتبر آینده، و پیروزی فردی مانند جو بایدن، فضای سیاست 

خارجی ایران یحتمل تغییر خواهد کرد و در این فضاست که 

شـــاید کسی از جنس علی لاریجانی که سابقه مذاکراتی هم 

دارد، بتواند بیشتر از دیگران از طبقه متوسط رای بگیرد. 

امیر محبیان در گفت وگو با »فرهیختگان«:

غیبتدرمجلس،شانسعلیلاریجانیرابرایریاستجمهوریکاهشمیدهد
امیر محبیان، اســـتاد دانشـــگاه و کارشـــناس مســـائل سیاسی در 

گفت وگـــو با »فرهیختگان« خبر مربوط به کناره گیری علی لاریجانی 

از کاندیداتوری در انتخابات مجلس شـــورای اسلامی را بررسی کرد و 

به سوالاتی درباره ترکیب مجلس آتی و آینده سیاسی علی لاریجانی 

پاسخ داد. مشروح این گفت وگو در ادامه از نظر می گذرد.

آقای لاریجانی اعلام کرد »بنده سه دوره وکیل مردم قم بودم و افتخاری 

برای من بود، اما در این دوره از انتخابات برنامه ای برای شرکت ندارم.« 

ارزیابی شـــما از این اظهارنظر چیست؟ آیا لاریجانی به صورت قطعی 

در انتخابات حضور نخواهند داشت؟

این جمله متفاوت اســـت با اینکه ایشان بگوید قصد قطعی برای حضور در 

انتخابات ندارم. واقع ماجرا این است درمورد آمدن یا نیامدن آقای لاریجانی 

بحث های زیادی وجود دارد. برخی معتقدند جریانی شدیدا در پی این است 

که آقای لاریجانی از قم رای نیاورد یا اساســـا کاندیدا نشود، برخی بر آنند 

که جریاناتی درون قم مایل هستند آقای لاریجانی که از خانواده روحانیت 

اســـت، به عنوان نماینده قم در مجلس حضور داشته باشد و طبیعتا وقتی 

نماینده قم هم رئیس مجلس باشد اعتباری برای قم در پی خواهد داشت. 

درمورد صحبت اخیر آقای لاریجانی که گفته برنامه ای ندارم، من این سخن 

را به معنی انصراف قطعی از کاندیداتوری تلقی نمی کنم. یعنی این جمله 

آن استحکام لازم را برای عدم کاندیداتوری ندارد. مگر اینکه ایشان با پایان 

مهلت رسما ثبت نام نکنند.

اگر ایشان شرکت نکنند تکلیف مجلس آینده چطور است، چون قبلا 

هم این مطلب را بیان کردند و احتمال این کم نیست که ایشان شرکت 

نکنند، این کار چه اثری بر مجلس آینده خواهد داشت؟

طبیعتا رقابتی بین ســـرگروه ها برای ریاســـت مجلس شـــروع می شود، 

اصلاح طلبان از یک ســـو و درون جریان اصولگرا هم چند نفر احتمال دارد 

بخواهند خود را مطرح کنند و باید دید سرلیست ها چه کسانی خواهند بود و 

در عین حال ممکن است از بین مستقلین هم افرادی خود را کاندیدا کنند. 

این احتمال وجود دارد آن جریانی که به نوعی بین چپ و راست مطرح 

می شود و آقای لاریجانی در این سال ها آن را شکل داده بود، منتفی شود؟

بله، اگر آقای لاریجانی نباشـــد اینکه کس دیگری بتواند این نقش را بازی 

کند سخت خواهد بود. 

اینکه کســـی به قوت علـــی لاریجانی بتواند پیروز شـــود و مانند او 

نقش آفرینی کند؟

بله، اینکه کســـی بتواند نقش واسطه ای را بین جریانات موجود از موضع 

عملگرایی مانند علی لاریجانی انجام دهد، کمتر است. 

با توجه به شـــرایط امروز احتمال موفقیـــت یا پیروزی اصولگرایان را 

بیشتر می دانید یا اصلاح طلبان یا مستقلین؟

با توجه به وضعیت موجود احتمـــال موفقیت اصلاح طلبان کاهش یافته 

اســـت، یعنی دایره مخالفت با دولت اثرات خود را روی رای اصلاح طلبان 

خواهد گذاشـــت، اما اینکه به پیروزی کامل اصولگرایان خواهد انجامید را 

نمی توان با قطعیت مطرح کرد. باید ببینیم هنگام انتخابات فضای کشور 

به کدام سمت خواهد رفت. 

چقدر شبیه تقسیم سه گانه جریانات سیاسی مجلس کنونی است.

از دیـــدگاه بنده ترکیب مجلس آینده یا به این ســـمت خواهد رفت که یک 

جریان غلبه بالایی بر دیگران داشـــته باشد، یا مجلس اتمیزه خواهد شد و 

جریانات خرد بر جریانات جناحی غلبه پیدا خواهند کرد. 

کدام یک احتمال بیشتری دارد؟

این بستگی به عملکرد شـــورای نگهبان دارد. یعنی اگر چهره های اصلی 

جریانات سیاسی به ویژه اصلاح طلبان حذف شوند احتمال اینکه مجلس 

به سمت ظهور جریانات خرد و کوچک پیش برود، بیشتر است. 

این تحلیل شـــما با توجه به بیانیه میرحســـین موســـوی و آن بیانیه 

77نفره است؟

کل این مسائل نشـــان دهنده این است که اصلاح طلبان تا حدود زیادی 

فضای اجتماعی را از دســـت داده اند و بخش هایی از آنها تلاش می کنند 

با گرفتن موضع رادیکال، خـــود را به افکارعمومی نزدیک کنند تا بتوانند 

نقش آلترناتیو را بازی کنند، ولی احتمال موفقیت شان در این مسیر بسیار 

کم است و به میزان قابل توجهی مشخص است که آنها فرصت ایفای نقش 

آلترناتیو را نخواهند یافت زیرا بخش هایی از جامعه از جناح ها عبور کرده اند.

آینده سیاســـی علی لاریجانی را چگونـــه ارزیابی می کنید؟ بر فرض 

اینکه آقای لاریجانـــی در این انتخابات حضور پیدا نکند، کاندیدای 

انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد؟

مشخص نیست ولی به احتمال زیاد ایشان هم به مجمع تشخیص مصلحت 

نظام خواهند رفت؛ چراکه احتمال ریاست جمهوری برای لاریجانی درصورتی 

که ایشان امکان حضور و نقش آفرینی را در مجلس از دست بدهد، کاهش 

می یابد. 

عدم حضور آقای لاریجانـــی در مجلس در افکارعمومی به عنوان علامتی 

شناخته خواهد شد از اینکه ایشان به دلیل عدم توان رای آوری کاندیدا نشده 

است. از طرفی موقعیت ایشان برای موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری 

کاهش خواهـــد یافت، چون احتمال اینکه مخالفـــان آقای لاریجانی در 

مجلـــس موقعیت بالاتری بگیرند، وجود دارد و همین هم نمره منفی برای 

ایشان تلقی خواهد شد. 

آقای لاریجانی در این دو سال باقی مانده تا ریاست جمهوری می تواند 

وجهه خود را بازسازی کند؟

شدنی است ولی لازمه این است که کل جریان اصولگرا را با خود بازسازی 

کند و این امر ناشدنی نیست ولی بسیار سخت است. 

علی جمشیدی
دبیرگروهسیاسی


